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شكل هاى زندگى

زشت ترين انسان

«اورهان تا زانو در برف فرو مى رفت. لبه دامن پالتوش در برف بود. چه 
تنهايى عجيبى. »1

داستايفسكى در سرآغاز رمان «طلسم شدگان» روايتى انجيلى از شياطين و 
اجنه اى مى آورد كه در گورهاى كوهستانى سرزمين جدريان سكنى داشتند و 
پس از خروج از جسم مردى كه طلسمش كرده بودند به گله اى از گرازها داخل 
شدند. آن گله از بلندى به درياچه جسته و خفه شدند. مسيح پيش از شفا دادن 
مرد طلسم شده از او مى پرسد نامت چيست؟ آن مرد مى گويد نامم لچئون است 
زيرا ما بسياريم و در هر آدمى دخول مى كنيم و او را به تسخير خود درمى آوريم. 
شياطين اگرچه بسيارند اما به نظر داستايفسكى اين قواى خبيث تنها يك هدف 
ــخير روح آدمى او را همچون گرازها از بلندى به پستى  دارند و آن اينكه با تس
ــرده و در انزوايى درونى قرار دهند  ــقوط مي دهند تا او را از كل خود جدا ك س
ــود را مجاز به هر كارى بداند.   ــده از كل، در خلأ درونى خود، خ ــا فرد جدا ش ت
رمان «سمفونى مردگان» داستان زوال خانواده اى به نام جابر اورخانى است زيرا 
اعضاى خانواده يكى پس از ديگرى مى ميرند. شروع داستان هنگامى است كه 
اورهان – يكى از برادران – كه خود را صاحب ثروت و حجره پدر مى داند از آن 
ــد كه دختر برادرش آيدين، روزى به حجره بيايد و از او ارث پدر خود  مى ترس
را طلب كند. اين موضوع سبب مى شود تا اورهان به تحريك پاسبان اياز – كه 
از عقيده و رفتار آيدين نفرت دارد – تصميم به كشتن برادر خود بگيرد. شروع 
داستان ادامه خطى نمى يابد بلكه به صورتى تودرتو با يادآورى گذشته و تركيب 
واقعيت و خيال، انزوا و سپس زوال افراد خانواده را بازگو مى كند.  تك تك افراد 
ــمفونى مردگان» تراژيك نيست* بلكه  خانواده اورخانى مى ميرند اما رمان «س
ــاخته و پرداخته مى شود. نويسنده مى گويد: «من  داستان حول برادركشى س
ــم را روايت كرده ام.» آنچه در ماجراى هابيل و قابيل مهم  ــل و قابيل دوران هابي
ــمفونى مردگان ارتباط مى يابد آن هنگام است كه دو برادر براى  ــت و به س اس
ــان به حضور خداوند مى روند. هابيل بهترين دام خود  حكميت با قربانى هايش
را مى آورد و قابيل بهترين محصولش را براى خود نگه مى دارد، «قربانى يعنى 
آنچه دوست تر مى دارى و عزيزتر نثار معبود كنى. اما قابيل بهترين محصول را 
براى خود نگه مى دارد و چيزى را به قربانگاه مى آورد كه گواه بخل نفسش است 
ــرزنش خداوند.»2 داستان هابيل و قابيل اگرچه سمبليك است اما  و موجب س
داراى اهميت زيادى است، آنچه هابيل را ارزش مى دهد همانا پيوندى است كه 
ــاند. هابيل خودش را جزيى از وجود حقيقى مى داند زيرا  او را به «كل» مى رس
وجود حقيقى آن كليتى است كه خودش را به صورت وحدت در كثرت آشكار 
مى سازد، در حالى كه قابيل تنها پرواى خودش را دارد، او آدمى است خودخواه و 
حسود كه مى خواهد از كل بگسلد.  «آن شب آيدين خواب ديد كه مسيح شده 
ــت، با تاج خارى بر سر و صليبى بر دوش، او را به بيابانى بردند كه مصلوب  اس
ــمفونى مردگان چندين بار به مسيح تشبيه مى شود، اين  كنند.»3 آيدين در س
موضوع با توجه به تم مذهبى رمان تصادفى نيست. عشق مهم ترين تعليم مسيح 
ــيح تنها در يك جمله خلاصه  ــت، پل قديس اعتقاد دارد تمام فرامين مس اس
مى شود: «به همسايه ات همچون خويشتن عشق بورز.» در اينجا عشق به مثابه 
ميانجى اى است كه شخص را به كل مى رساند و او را جزيى از وجود آن متغير 
ــر آدمى كل به عنوان ديگرى را در نظر  ــت مى كند. اما اگ عالى كه با ارزش اس
نگيرد كه ناتوان از عشق ورزيدن به ديگرى باشد و چراغ كوچك روحش، هيچ 
سوختى از ديگرى دريافت نكند آنگاه روحش مستعد براى ورود قواى شيطانى 
ــود، در اين صورت قواى خبيث شيطانى به نزدش مى روند و او را در خلأ  مى ش
ــوده خويش فرو مى برند، در اينجا فرد منزوى و قائم به ذات مى شود، اما نه  گش
آنكه به خاطر انزوايش قدرتى نداشته باشد كه بالعكس قواى خبيث نيرويش را 
افزايش داده و تشديد مى كنند تا او را تسليم احساس هاى تند و افراطى كرده 
ــى وادارش كنند. «آن وقت گذاشتمش توى يك گودال،  تا آنجا كه به برادركش
ــتم روش خاك بريزم اما دلم نيامد، كمربندم را باز كردم و دور گردنش  خواس
حلقه انداختم و كشيدم. صداش درنمى آمد و حركتى نمى كرد... . من بى توجه 
كشيدم و آنقدر كشيدم كه نفسم بريد... نمى خواست بميرد. سگ جان شده بود. 
من چاقوى كوچكم را از جيبم درآوردم و رگ هاى دو دستش را بريدم. كنارش 
نشستم تا خونش تمام شود اما هيچ خبرى نبود و خونى نمى آمد... فكر كردم 
كه قطعه قطعه اش كنم اما چاقوى جيبى ام خيلى كوچك بود و گوشت تنش را 
نمى بريد چند ضربه كارى روى قلبش زدم. بالاى سرش ايستادم. سنگ را با دو 
دست بلند كردم و چنان به كله اش كوبيدم كه حس كردم چيزى زير دستم فرو 
نشست.»4 فضاى رمان «سمفونى مردگان» زير صفر درجه است. سرما در آنجا 
بيداد مى كند و نفرت زبانه مى كشد، همه از هم نفرت دارند. جابر اورخانى پدر 
خانواده از برادرش صابر نفرت دارد، او در عروسى دخترش آيدا شركت نمى كند 
زيرا از دامادش نفرت دارد، حتى مادر عشقش را فقط به آيدين نشان مى دهد 
و اورهان در اين ميانه به دليل خودخواهى و حسادتش برادركشى مى كند، جان 
آدمى از همان لحظه اى كه از عشق بازمى ماند ناگزير به آشوب كشيده مى شود 
ــادمان مى شود با اين حال سرماى زير صفر  ــت است حتى ش و از هر آنچه زش
درجه حتى اورهان را هم منجمد مى كند و از بين مى برد. نويسنده در توصيف 
شياطين زمان خود استادانه عمل كرده، به بيانى ديگر او به خوبى توانسته سرماى 
زير صفردرجه را توصيف كند، ممكن است محيط اطرافش الهام بخش او براى 
ــد كه او را در ميان گرفته، اما وي آنجا كه به  ــرماى زير صفرى باش توصيف س
سيماى مسيح گونه آيدين مى رسد تنها به توصيف علايمى از رفتارهاى ويژه او 
ناگزير مى شود.** رفتارهايى مانند عشق و صلح جويى كه آيدين آن را به رغم همه 
بلاها و مصيبت ها تا آخرين لحظه زندگى اش در خود محفوظ نگه داشت، آرامش  
ــى آن هنگام كه اورهان به قصد  ــت كه حت هابيل گونه آيدين تا به آن حد اس
كشتنش به شوره زار مى رود، آيدين آن آرامش را از دست نمى دهد.  «گفتم:... 
حالا پاشو راه بيفت / گفت: بگذار اين مرغ هاى دريايى به ساحل برسند / آخ كه 
ديوانه ام مى كرد. گفتم: مرغ هاى دريايى؟  گفت: بيا بنشين و جا باز كرد، كنارش 
نشستم. با دست جايى در آسمان را نشان داد: مى بينى؟ چه بالى مى زنند، آنكه 
تك مى پرد پرنده صلح است. من خيلى دوستش دارم.»5 آيدين مى گويد آنكه 
تك مى پرد پرنده صلح است، اين بهترين تمثيل براى ناپاكى جهانى است كه پر 
از اورهان ها و شياطين است، با اين حال چيزى آيدين را حتى آن هنگام كه اسير 
دست اورهان است از اورهان قوى تر مى كند و آن وجه ايجابى پيوستن به ديگرى 

است اين اشتياق پيوستن تنها به ميانجى عشق تحقق مى يابد. 
پى نوشت ها:

* به نظر مى رسد تراژدى مضامين داستان هاى يونانيان پيش از سقراط است 
ــت.  ــا و قصص مذهبى فاقد مضمون تراژيك به معناى يونانى آن اس و روايت ه

سمفونى مردگان حول برادركشى است. 
** اينكه نويسنده تنها به توصيف علايمى از شخصيت آيدين ناگزير مى شود، 
ــاله اى است كه در ادبيات جهان مسبوق به سابقه است. داستايفسكى درباره  مس
كارش روى چهره مسيح گونه پرنس مشكين مواجه با همين ناگزيرى مى شود. 
او در اين باره مى نويسد: «... هدف اصلى رمان من نشان دادن انسانى واقعا نيك 
به صورت مثبت است. در جهان هيچ كارى دشوارتر از اين نيست، به خصوص اين 

روزها، زيبايى يك ايده آل است.» (به نقل از آزادى و زندگى تراژيك) 
1، 3، 4، 5: سمفونى مردگان  

2) از ازل تا ابد، مريم يكتا، ص 150

سال دهم    شماره 1743ادبيات دوشنبه    6  خرداد 1392

مرور

مرورى بر كتاب «كافكا»
انقلاب متن

ــس گتارى»  ــوز» و «فليك ــل دل «ژي
از جمله متفكران معاصرى  هستند كه در 
ايران و به واسطه ترجمه هايى كه از آثارشان 
صورت گرفته شناخته شده اند. شايد بتوان 
با نگاهى به نحوه ترجمه آثار دلوز و گتارى 
در ايران، اين دو را از جذاب ترين متفكران 
معاصر در فضاى فكري ايران دانست. پيش 
ــوز با دو ترجمه مختلف  ــن اثرى از دل از اي
ــاب ايران  ــازار كت ــا همزمان به ب و تقريب
ــال 1390 كتاب  ــود. در س ــده ب عرضه ش
ــيس بيكن: منطق احساس» با دو  «فرانس
ــارات حرفه  ترجمه حامد على آقايى (انتش
ــارات  ــليمى زاده (انتش هنرمند) و بابك س
روزبهان) به بازار كتاب ايران آمد و به تازگى 
هم كتاب ديگرى از دلوز و گتارى با فاصله 
ــى  ــا دو ترجمه به فارس ــى ب ــى اندك زمان
ــده است. فروردين امسال كتاب  منتشر ش
ــرد» كه از  ــوى يك ادبيات خ «كافكا به س
ــت  ــترك دلوز و گتارى اس جمله آثار مش
ــترن گوران  ــيروان و نس با ترجمه رضا س
ــر شد.  ــارات رخداد نو منتش از طرف انتش
تقريبا يك ماه بعد از آن، ترجمه ديگرى از 
اين كتاب با عنوان «كافكا به سوى ادبيات 
اقليت» با ترجمه حسين نمكين و توسط 
ــر بيدگل روانه بازار شد. ترجمه اى كه  نش
ــارات رخدادنو به بازار آمد، از  ــط انتش توس
جمله كتاب هايى است كه تحت عنوان كلى 
«مجموعه ادبيات و زندگى» توسط اين نشر 
منتشر شد. مجموعه اى كه براساس توضيح 

دبير آن، مى خواهد به «چهره هاى موجود 
در مرز باريك بين ادبيات و فلسفه» بپردازد. 
فصل اول اين كتاب با عنوان محتوا و بيان، 
ــش شروع مى شود كه «چگونه  با اين پرس
ــويم؟» و  مى توانيم به اثرى از كافكا وارد ش
اين بحث با وام گرفتن از خود كافكا و ارجاع 
ــاى او در «قصر» و «آمريكا» و  به تمثيل ه
ــار كافكا پى گرفته  ــه» و ديگر آث «محاكم
مى شود. پس از بحث درباره محتوا و بيان، 
فصل سوم كتاب در پى پاسخ به مهم ترين 
ــد و آن اينكه  ــش اين كتاب برمى آي پرس
ــت؟» دلوز و گتارى در  «ادبيات خرد چيس
اين فصل بر اين مساله دست مى گذارند كه 
كافكا مساله بيان را نه به شيوه اى انتزاعى و 
كلى، بلكه در ارتباط با ادبيات هايى كه خرد 
خوانده مى شوند، طرح مى كند. آنها ادبيات 
يهودى در ورشو يا پراگ را هم نمونه اى از 
اين نوع نگاه معرفى مى كنند. دلوز و گتارى 
ــد دارند كه  ــح ادبيات خرد تاكي در توضي
«يك ادبيات خرد، ادبيات يك زبان اقليت 
ــت، بلكه ادبياتى است كه يك اقليت  نيس
ــازد. اما به هر  ــك زبان اكثريت مى س در ي
ترتيب نخستين خصيصه ادبيات خرد اين 
است كه زبان اينجا از يك عامل قدرتمند 
قلمروزدايى تاثير گرفته است. كافكا به اين 
ــتى را كه از دسترسى يهوديان  معنا بن بس
ــرى مى كند و از  ــتار جلوگي پراگ به نوش
ــازد،  ــزى ناممكن مى س ــان چي ادبيات ش
ــتن،  ــان مى دهد: ناممكن بودن ننوش نش
ــتن به آلمانى، ناممكن  ناممكن بودن نوش
ــتن به گونه اى ديگر». ناممكن  بودن نوش
بودن نوشتن از آن رو كه «آگاهى ملى، اين 
آگاهى نامطمئن و سركوب شده»، ضرورتا 
از طريق ادبيات مى تواند وجود داشته باشد. 
ويژگى ديگر ادبيات خرد اين است كه همه 
ــت. چراكه فضاى  ــى اس چيز در آن سياس
كوچك و محدود آن موجب مى شود كه هر 
مساله فردى فورا به سياست پيوند بخورد. 
ويژگى سوم ادبيات خرد هم اين است كه

«همه چيز در آن ارزشى جمعى مى يابد».  
اما به جز دو ترجمه اخيرى كه از اين كتاب 
شده، سال ها پيش فصل سوم آن با عنوان 
«ادبيات اقليت چيست؟»، با ترجمه بابك 
ــتگى نشانه ها»  احمدى در كتاب «سرگش
ــش مانى حقيقى) چاپ  (گزينش و ويراي
ــك ادبيات  ــوى ي ــده بود. «كافكا به س ش
ــرد»، 9 فصل با اين عناوين دارد: محتوا  خ
ــزرگ، ادبيات خرد  ــيار ب و بيان، اديپى بس
ــكيل دهنده بيان،  ــزاى تش ــت؟ اج چيس
درونماندگارى و ميل، تكثير سرى ها، اتصال 
دهنده ها، بلوك ها، سرى ها، شدت ها و يك 

سرهم بندى چيست؟ 

 نادر شهريورى (صدقى) 

�  بعضـى جزييات را جورى شـرح مى دهد كه آدم  ادامه از صفحه 7
فكر مى كند بعيد است خودش تجربه اى شخصى از 

آنها نداشته باشد... 
خب مك كارتى نويسنده اى است كه در ايام جوانى اش تقريبا تمام آمريكا را 
گشته و خودش هم در مصاحبه هايش گفته است كه «هيچ وقت راجع به چيزى 

كه نمى شناخته ام، ننوشته ام.» 
 وجه ديگر كار  مك مكارتى، اسطوره است. يعنى در كار او انگار با روايتى  �

اساطيرى از تاريخ غرب وحشى سروكار داريم. با يك تاريخ اسطوره اى شده. 
مثلا ماجراى تير خوردن بويد - برادر بيلى - كه به مرور دستمايه اى مى شود 
براى يك شعر عاميانه و ابعادى اسطوره اى و حماسى پيدا مى كند. مخصوصا 
كه اين، در سرزمينى اتفاق مى افتد كه درگيرو دار انقلاب است و در مكزيك 

در كوران انقلاب گويا همه چيز آماده است براى تن دادن به اسطوره شدن. 
در مورد ماجراى تير خوردن بويد و آن منظومه عاميانه، نكته اى كه وجود 
ــوناژهاى رمان، داستان اين منظومه،  ــت كه به گفته يكى از پرس دارد اين اس
ــده و حالا كه  ــاخته ش ــت و قبل از اينكه بويد تير بخورد س خيلى قديمى اس
اين اتفاق براى بويد افتاده، او را در قالب اين منظومه از پيش آماده قرار داده اند. 
انگار قالب هاى از پيش ساخته و آماده  اى وجود دارند و بعد شخصيت هايى پيدا 
مى شوند كه در اين قالب ها مى گنجند و اين، شبيه آن چيزى است كه نيچه آن 
را «بازگشت ابدى» ناميده است. انگار كه هميشه يك نفر مثل بويد بوده و يك 
نفر مثل بويد خواهد بود و منظومه اش هم از قبل ساخته شده و فقط بايد آدمى 
پيدا شود كه در اين منظومه بگنجد. حالا اين آدم يك وقتى مثل بويد موبور 
ــت و يك وقت يك جور ديگر و اينها فقط فرق هاى جزيى است اما هميشه  اس

چنين آدمى بوده و هست و خواهد بود. 
 مى رسيم به سبك ادبى مك كارتى و نثرش. نثر ترجمه رمان، نثر خاصى  �

است. مثلا فعل ها و كلمات خيلى وقت ها عينا تكرار مى شود. اين نوع تكرارها 
جزو سبك نوشتارى نويسنده بود؟ 

ــبك گرا مى گويند. اين  ــتند كه به آنها استيليست يا س نويسندگانى هس
نويسندگان، در نثرشان سبك و شيوه خاصى دارند و آن را در تمام آثارشان به 
ــت و در تمام آثارش يك  كار مى گيرند. كورمك مك كارتى هم از آن جمله اس
نثر خاص را به كار مى گيرد كه اين نثر، به رغم تغيير مضمون در هر اثر، تغيير 
نمى كند. آن تكرارهايى هم كه مى گوييد، جزو سبك و شيوه نگارش مك كارتى 
ــت و براى همين بايد در ترجمه هم آن را لحاظ مى كردم. گذرگاه را كسى  اس
ويرايش نكرد، اما همه اسب هاى زيبا را كسى ويرايش كرد كه ويراستار خيلى 
خوبى بود و متاسفانه چون هنگام ترجمه گذرگاه گرفتار بود، نشد كه گذرگاه 
ــب هاى زيبا» من مدام به  ــتارى «همه اس را هم ويرايش كند. اما هنگام ويراس

ــان تاكيد مى كردم كه تكرارها ويژگى نثر مك كارتى است و بايد به همان  ايش
صورتى كه هست بماند. مثلا مك كارتى وقتى مى خواهد بنويسد كه «كتاب و 
مداد و دفترچه را برداشت»، به جاى اينكه آن را اين گونه كه من گفتم بنويسد، 
ــد: كتاب را برداشت و مداد را  ــه بار فعل برداشت را به كار مى برد و مى نويس س
ــت. اين تكرارها درواقع به نثر مك كارتى حالتى  ــت و دفترچه را برداش برداش
ــعرگونه مى دهد. اما اگر از زاويه ديد مترجم به قضيه نگاه كنيم بايد بگويم  ش
كورمك مك كارتى از آن نويسنده هايى است كه ما مترجم ها بهشان مى گوييم 
ــبكش وفادار بمانى، ممكن است  «مترجم خراب كن»؛ يعنى اگر بخواهى به س
يك جاهايى متن ديرياب شود. اما از طرفى چون سبك نويسنده، يكى از اركان 
اثر اوست نمى شود آن را ناديده گرفت. براى همين بايد آن تكرارها را در ترجمه 
فارسى حفظ مى كردم تا سبك نويسنده از دست نرود. كورمك مك كارتى به 

لحاظ تاكيدش بر تكرار، درست نقطه مقابل «كارلوس فوئنتس» است. فوئنتس 
ــواس داشت كه يك كلمه را تكرار نكند. براى  ــنده اى بود كه عجيب وس نويس
همين اگر در يك جمله، صفتى را به كار مى برد و بلافاصله در جمله بعد هم 
ــرادف آن صفت را مى آورد. اما  ــان را به كار ببرد، اين بار حتما مت ــود هم لازم ب
مك كارتى درست برعكس است و هيچ ابايى از تكرار ندارد. خيلى از منتقدان 
درباره مك كارتى گفته اند كه او يكى از زيباترين و برجسته ترين نثرهاى ادبيات 
ــخصى است و در هيچ  معاصر آمريكا را دارد. نثر مك كارتى خيلى خاص و ش
قالب از پيش تعريف و تعيين شده اى نمى گنجد. البته در نثر، گوشه چشمى به 
ــت كه كتاب  نثر كتاب مقدس دارد و خودش هم در مصاحبه هايش گفته اس
مقدس از متونى است كه دايم آن را مى خواند و اين طبيعتا قدرى روى نثرش 
تاثير گذاشته است. اما از يك طرف ديالوگ هاى رمان هاى مك كارتى، بى اندازه 
موجز است و براى همين مثلا در فيلمى كه از روى رمان همه اسب هاى زيبا 

ساخته شده، تقريبا ديالوگى نيست كه در كتاب نباشد. 
 «جايى براى پيرمردها نيست» هم همين طور است.  �

بله، دقيقا چون ديالوگ هاى مك كارتى خيلى سينمايى  است و براى اقتباس 
سينمايى نياز به تغيير چندانى ندارد. 

 به نظرتان با توجه به اينكه مك كارتى نويسنده اى است كه سبك خاصى  �
در نثر دارد اقتباس هاى سينمايى از كارهايش چقدر موفق بوده؟ 

به نظرم اقتباس برادران كوئن، از رمان جايى براى پيرمردها نيست از همه 
اقتباس ها خلاقانه تر بود. همه اسب هاى زيبا را بيلى باب تورتون كارگردانى كرده 
بود و بيلى باب تورتون بازيگر است نه كارگردان و فكر نمى كنم غير از اين فيلم، 

فيلم ديگرى ساخته باشد. اما فيلم برادران كوئن، خيلى خلاقانه بود. 
جاده چطور؟  �

جاده هم بد نبود. ولى من چون كتابش را نخوانده ام و فقط فيلمش را ديده ام 
ــه كنم ببينم فيلم و رمان جاده چقدر به هم نزديك هستند.  نمى توانم مقايس
مك كارتى كلا نويسنده پركارى نيست و جاده، دهمين و تا الان آخرين رمان 
او است. اگر كارهايش را به سه گروه تقسيم كنيم، اول گوتيك هاى جنوبى را 
ــه گانه مرزى است و بعد هم جاده را كه  ــترن ها را كه همين س داريم و بعد وس
يك جور كار آخرالزمانى است. مك كارتى جاده را بعد از ازدواج سومش نوشته. او 
نويسنده اى است كه زياد مصاحبه نمى كند اما يك بار كه در شوى اوپرا وينفرى 
آمده بود درباره اين رمان گفت كه الهامش در نوشتن رمان جاده، بچه دار شدن 
از همسر سومش بوده است. اين بچه وقتى متولد شد كه مك كارتى سن بالايى 
ــت تا سن پدرش را. اين پسر  ــن پدربزرگ اين بچه را داش ــت و درواقع س داش
احتمالا الان 14، 15ساله است اما آن موقع كه مك كارتى جاده را نوشت شش، 

هفت ساله بود و انگيزه  مك كارتى براى نوشتن رمان جاده همين پسر بود. 

اگر «لوييس بونوئل» وسترن مى ساخت

نبض خيابان انقلاب، نبض شهر 
هم هست، هم به دليل موقعيت 
ــت آن و هم به  مكانى و مركزي
ــان به  ــى كه خياب ــل هويت دلي
عابرانش مى دهد. از هر نقطه اى 
در حوالى انقلاب كه وارد پياده روهاى آن شوى، جزوى از جمعيتى شده اى كه 
در طول پياده رو ها بدون نظم و ترتيب خاصى پيش مى روند و گاه به گاه متوقف 

مى شوند يا به عقب برمى گردند.
ــان را بدون هيچ  ــكوت) مردم و خياب ــت مى توان صدا (يا س در دل جمعي
ــنيد. صداهايى در هم آميخته كه در نهايت، شكل دهنده صداى  ــطه اى ش واس
خيابان اند: صداى حركت ماشين هايى كه سر چهارراه ها توقف مى كنند و دوباره 
به راه مى افتند، صداها و زمزمه هاى مردم درون پياده رو، صداهاى ضبط شده اى 
كه از پاساژهاى كتابفروشى به گوش مى رسند و مى خواهند توجه عابران پياده 
ــه  ــت دوم جلب كنند و... خيابان انقلاب هميش ــه كتاب هاى ناياب و دس را ب
ــهر  ــت، صدايى كه انگار واضح تر از هرجاى ديگرى از ش «پر از صدا» بوده اس
شنيده مى شود. به انقلاب كه وارد شوى، چه در پياده رو و چه در كتابفروشى ها، 
ــت اين  در متن بحث هاى روزمره مردم قرار مى گيرى. خاصه وقتى كه قرار اس
مردم در معرض انتخاب قرار گيرند. يك روز پيش از تاييد صلاحيت كانديداها، 
ــايعاتى كه حول وحوش آن وجود دارد از خيابان شنيده مى شود. حتى  تمام ش
ــى ها هم رخنه  ــمايل ويترين برخى كتابفروش ــكل و ش انگار اين صداها در ش
ــه هاى انتشاراتى دولتى  ــى يكى از موسس كرده اند. مثلا در ويترين كتابفروش
ــرادى كه كانديداي انتخابات  ــته انقلاب، كتاب هايى كه در نقد يكى از اف راس
شده به رديف چيده شده و در معرض ديد رهگذران قرار گرفته است. به بيشتر 
ــى ها هم كه وارد شوى، گفت وگوهاى مردم، حول همين موضوعات  كتابفروش
مى گردد. پرسش اساسى و مشترك اين است كه «چه مى شود و چه بايد كرد؟» 

كتابفروشى خجسته
ــوى،  ــر از در اصلى بازارچه كتاب در خود خيابان انقلاب وارد بازارچه ش اگ
ــارات خجسته  ــى انتش ــى اى كه متوقفت مى كند، كتابفروش اولين كتابفروش
است. پشت ويترين كتابفروشى خجسته از كتاب هاى قديمى خود اين نشر تا 
كتاب هاى جديد ناشران مختلف ديده مى شود. در يك گوشه از ويترين، معدود 

كتاب هايى كه انتشارات خجسته در حوزه ادبيات منتشر كرده قرار گرفته و در 
كنار آنها كتاب هاى آموزشى كودك و نوجوان چيده شده اند. مركز ويترين هم 
اختصاص به كتاب هايى در حوزه هاى تاريخى، اجتماعى و فلسفى دارد. يكى، دو 
رمان و مجموعه شعر تازه هم در ويترين كتابفروشى ديده مى شود. همين نماى 
كلى از ويترين خجسته، نشان مى دهد كه در اين كتابفروشى، كتاب هاى حوزه 
علوم اجتماعى، فلسفه و تاريخ اهميت بيشترى دارند و وقتى وارد كتابفروشى 

هم مى شوى همين وضعيت را مى بينى.
ميزى در مركز فضاى كتابفروشى است كه مخصوص كتاب هاى تازه منتشر 
ــده است و غالب آثارى كه روى آن چيده شده مربوط به حوزه هاى تاريخى  ش
ــت. بيشتر مشتريانى هم كه به خجسته مى آيندكتاب هايى در  و اجتماعى اس
همين زمينه ها مى خرند. دورتادور كتابفروشى قفسه بندى شده و در قفسه هاى 
يك طرف ميز، كتاب هاى ادبى و رمان چيده شده و در طرف ديگر، كتاب هاى 

فلسفى و سياسى و تاريخى.
اما قفسه هاى جلوى ميز نشان مى دهد كه بخش قابل توجهى از مشتريان 
خجسته، دانشجويان علوم اجتماعى و علوم انسانى هستند. چراكه اين قفسه ها 
ــت و علوم اجتماعى دارند.  ــگاهى اقتصاد، مديري اختصاص به كتاب هاى دانش
ــته كتاب هايى هم در حوزه كودك و نوجوان  ــارات خجس اما به جز اين، انتش
منتشر كرده كه هم در ويترين و هم روى ميز داخل كتابفروشى ديده مى شوند. 
ــى كودكان پيش دبستانى»،  ــرگرمى هاى آموزش كتاب هايى مثل «بازى ها و س

«آموزش رياضيات» و «به كودك خود خواندن بياموزيد». 
ــده و روى ميز  ــر ش ــه در چند مدت اخير منتش ــه كتاب هايى ك از جمل
كتابفروشى قرار دارند و توجهت را جلب مى كنند، يكى جلد دوم «تاريخ فلسفه 

ــت و ديگرى چاپ نهم كتاب «چنين كنند  راتلج» با ترجمه على معظمى اس
ــى برگردانده بود. تاريخ  ــال ها پيش به فارس بزرگان» كه نجف دريابندرى س
فلسفه راتلج مجموعه اى است كه مهم ترين ويژگى اش نوشته شدن آن توسط 
تعداد زيادى از نويسندگان حوزه هاى تخصصى فلسفه است. حسن مرتضوى و 
على معظمى كار ترجمه اين مجموعه را به عهده گرفته اند و جلدهاى ديگر اين 
ــر خواهند شد. اما «چنين كنند بزرگان» عنوان  مجموعه هم به تدريج منتش
ــت كه بخش هايى از آن نخستين بار در سال 1347 در  كتابى از ويل كاپى اس
ــده بود. اما چاپ نهم كتاب، دوباره ويرايش شده و دو قطعه  ــه چاپ ش خوش
ــده است. چاپ نهم «چنين كنند بزرگان»  جديد به چاپ هاى قبلى افزوده ش
ــت. بدون شك دريابندرى از  ــر شده اس ــارات كتاب پرواز منتش از طرف انتش
ــروترين و تاثيرگذارترين مترجمان معاصر ماست و آثار مهمى از ادبيات  پيش
ــال ها پيش با ترجمه دو  ــده اند. او س جهان با ترجمه هاى او به ايران معرفى ش
ــنده  ــهرت اين نويس كتاب «رگتايم» و «بيلى بتگيت» از دكتروف، موجب ش
آمريكايى در ايران شد. مهم ترين كتابى هم كه در حوزه ادبيات در همين چند 
ــت.  ــر به بازار كتاب آمده، ترجمه يكى ديگر از رمان هاى دكتروف اس روز اخي
ــت كه با ترجمه امير احمدى آريان و از طرف  «پيش روى»، نام اين كتاب اس
ــر زاوش منتشر شده. البته در اين ترجمه نام نويسنده به صورت «دكترو»  نش
ــظ صحيح نام او برخلاف آنچه در  ــان مى دهد به نظر مترجم تلف آمده كه نش
ــال ها رايج بوده، اينگونه است. «پيش روى» رمانى حجيم و پر از  تمام اين س
شخصيت است و موضوع آن جنگ داخلى در آمريكا است. اين رمان در زمان 

انتشارش بحث هاى زيادى در خود آمريكا به وجود آورد. 
ــده، چند كتاب ديگر از خود انتشارات  ــر ش اما به جز كتاب هاى تازه منتش
ــى قرار دارند كه توجهت را به خود  ــه هاى كتابفروش ــته در ميز يا قفس خجس
جلب مى كنند. يكى از اين كتاب ها، «گزيده امثال و حكم» دهخدا به كوشش 
ــى  ــت و ديگرى مجموعه اى با نام ادبيات پليس ــياقى اس ــيدمحمد دبيرس س
ــماعيلى منتشر شده است.  ــيك كه چهارجلد از آن با ترجمه كاظم اس كلاس
ــد»، «مگره و شاهدان خاموش» و «مگره و مرد خانه به دوش»  «مگره مى ترس
سه اثر پليسى از ژرژ سيمنون است و كتاب چهارم هم اثرى است از الرى كويين 
ــبيده». ژرژ سيمنون در ايران و به واسطه  با نام «معماى دوقلوهاى به هم چس
آثار زيادى كه از او به فارسى منتشر شده، شناخته شده است. انتشارات جهان 
ــيمنون را با  كتاب نيز اخيرا و در قالب «مجموعه نقاب» چند كتاب از آثار س
ترجمه عباس آگاهى منتشر كرده است. آثارى مثل: سفر مگره، دلواپسى هاى 
ــكيبايى مگره و مگره و سايه  مگره، مگره از خود دفاع مى كند، ترديد مگره، ش
پشت پنجره.   سيمنون، نويسنده فرانسوى زبان بلژيكى، بيشتر با فضاسازى هاى 
ــخصيت هاى داستانى اش مى دهد مشهور  ملموس و تصويرى كه از روحيات ش
ــيارى از امور ناممكن را به شكلى پذيرفتنى به  ــت. سيمنون در آثارش بس اس
ــاى جامعه نيز ارايه مى دهد.  ــد و مهم تر از اين، تصويرى از فض تصوير مى كش
«مگره»، كارآگاه و قهرمان آثار سيمنون، اگرچه هوش چندان درخشانى ندارد 
ــايل و وضعيت هاى پيش آمده برآيد.  اما مى تواند در بزنگاه ها از پس درك مس
ــيارى از نويسندگان از جمله دشيل همت و آندره  ــيمنون مورد ستايش بس س

ژيد قرار گرفته است. 
ــر كرده،  ــته منتش ــارات خجس از ديگر مجموعه هاى قابل توجهى كه انتش
مجموعه اى با نام «آرا و عقايد سياسى» است كه به شرح زندگى و انديشه هاى 
ــتم مى پردازد. متفكرانى كه بر  ــى قرن نوزدهم و بيس برخى از متفكران سياس
ــپس يا از هم پاشيده يا  ــكل گرفته و س پايه مكتب هاى آنان حكومت هايى ش
ــده اند. از جمله كتاب هاى اين مجموعه مى توان به «ماركس و  دچار تحول ش
ــم» نوشته چارلز رايت ميلز، «لنين و لنينيسم» نوشته ديويد شوب  ماركسيس
ــتالين و استالينيسم» نوشته آلن وود اشاره كرد كه هرسه كتاب توسط  و «اس
محمد رفيعى مهرآبادى به فارسى ترجمه شده اند. كتاب ماركس و ماركسيسم 
به واسطه اهميت نويسنده اش از جمله مهم ترين آثارى است كه درباره ماركس 

به فارسى منتشر شده است.
 اما به نظر مى رسد كه كتابفروش انتشارات خجسته چندان از اوضاع فروش 
ــاى پرفروش خود معرفى  ــاب را به عنوان كتاب ه ــت و تنها دو كت راضى نيس
ــده هم نيستند. يكى  ــر ش مى كند. دو كتابى كه هيچ يك جزو آثار تازه منتش
كتاب «سياست هاى خيابانى» آصف بيات كه از طرف نشر شيرازه منتشر شده 
ــود و ديگرى كتاب  ــه كتاب هاى پرفروش اختران هم ب ــى پيش از جمل و مدت
ــط محمد مبشرى ترجمه  ــوپنهاور كه توس «در باب حكمت زندگى» آرتور ش
ــارات نيلوفر ناشر آن است. در باب حكمت زندگى در سال 1388  شده و انتش
منتشر شد. شوپنهاور در اين كتاب براى توضيح و همچنين تاييد آراى خود در 
باب حكمت عملى و دستيابى به سعادت، به نقل سخنانى از متفكران مختلف 

پرداخته و عقايد خود را نيز بر آنها افزوده است. 
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